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مسیر دشوار تشکل‌یابی کارگران در صنعت نفت و گاز 
برای مقاومت در برابر زیاده‌خواهی پیمانکاران به شدت 
سخت شــده و از دالان اخراج‌ها، تهدیدها و لیست‌های 
سیاه می‌گذرد. با این حال مشخص است که تنها راه حفظ 
حقوق اولیه و احیای حقوق از دست‌رفته کارگران، همین 

موضوع تشکل‌یابی است.
برای شناخت مســأله حیاتی تشکل و قدرت جمعی 
کارگران، به ســراغ یکــی از قدرتمندتریــن نهادهای 
کارگری حــال حاضر ایــران در جنوب کشــور رفتیم؛ 
»کانون انجمن‌های صنفی کارگران پالایشگاه‌های گاز 
استان بوشــهر« که با بیش از ۱۵هزار عضو فعال، اکنون 
به الگویی از مطالبه‌گری بدل شــده است. در گفت‌وگو 
با »علیرضا افتخاری« نایب رئیــس کانون انجمن‌های 
صنفی کارگران پالایشگاه‌های گاز استان بوشهر، هدفم 
واکاوی مسیری بود که منجر به شکل‌گیری چنین تشکل 
منسجمی با حدود ۱۵هزار عضو شده و می‌خواستم بدانم 
در دل عسلویه و پالایشگاه‌های گاز، جایی که پیمانکاران و 
کارفرمایان سال‌هاست یکه‌تازی می‌کردند، چگونه صدای 

کارگران به یک صدای واحد و قانون‌مند تبدیل شد.

شهریور ۱۴۰۰ به مثابه یک نقطه عطف
افتخاری در ابتدای این گفت‌وگو با اشاره به تاریخچه 
پرفراز و نشــیب شــکل‌گیری این نهاد کارگری، نقبی 
به گذشــته می‌زند و می‌گوید: ســال‌ها بــود که پیگیر 
تشکل‌یابی بودیم اما متاسفانه سدها آن‌قدر محکم بود که 
نمی‌توانستیم کاری از پیش ببریم تا اینکه شهریور ماه سال 
۱۴۰۰، نقطه عطفی در تاریخ کارگری منطقه رقم خورد 
و برای اولین بار موفق شدیم انجمن صنفی پالایشگاه نهم 
را در مجتمع گاز پارس جنوبی راه‌اندازی کنیم. ما در این 
مجتمع ۱۲ پالایشگاه داریم ولی استارت کار از پالایشگاه 
نهم که محل کار خود ما بود، خورد. ســپس پالایشگاه 
دهم و به ترتیب سایر پالایشگاه‌ها به این موج پیوستند 
و انجمن‌های صنفی مستقل شــکل گرفتند. در نهایت، 
با برگزاری انتخابات میان منتخبین این ۱۲ پالایشگاه، 
»کانون انجمن‌های صنفی کارگران پالایشگاه‌های گاز 

استان بوشهر« متولد شد.
نایب رئیس کانــون انجمن‌های صنفــی کارگران 
پالایشگاه‌های گاز بوشهر ادامه می‌دهد: در ابتدای راه، با 
کوهی از مشکلات مواجه بودیم. مقاومت‌های شدیدی 
علیه ما وجود داشت. تهدید می‌شدیم و صراحتاً می‌گفتند 
اگر این اتفاق بیفتد برایتان مشــکل پیش می‌آید. در آن 
زمان، دیدن مدیران پالایشگاه برای کارگر یک رویا بود، 
چه برسد به دیدار با مدیرعامل مجتمع گاز! فضا به قدری 
بسته بود که حتی نفس کشیدن هم سخت بود. اما خدا را 
شکر پس از تشکیل انجمن‌ها، آرام‌آرام سدها را شکستیم، 
دیدارها را بیشتر کردیم و توانستیم برای اولین بار صدای 

کارگر را به گوش کمیسیون کارگری برسانیم.

هزینه‌های شخصی برای منافع جمعی
وی در تشــریح دشواری‌های این مســیر می‌گوید: 
رسیدن به این نقطه هزینه داشت؛ هزینه‌هایی که از جان 
و مال دادیم. بارها پیش می‌آمد که سه یا چهار روز، با اینکه 
خانه‌ام در منطقه است، رنگ خانه و خانواده را نمی‌دیدم. سر 
کار شب‌کار بودم و روزها پیگیر امور انجمن و دوباره شب سر 
کار و روز دوندگی. تمام این هزینه‌ها از جیب شخصی بود و 
ریالی دریافت نمی‌کردیم چرا که معتقد بودیم کاری بزرگ 
در حال انجام است. همین سلامت مالی و عدم وابستگی 
بود که باعث شد امروز ۱۵هزار کارگر به ما اعتماد کنند و 
انجمن‌هایی که در بسیاری از نقاط کشور غیرفعالند، اینجا 

با قدرت و نظم کار کنند.

از نماینده فرمایشی تا نمایندگی واقعی
افتخاری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به تفاوت 
ماهوی تشکل امروز با نمایندگان دیروز می‌پردازد و تاکید 
می‌کند: اگر تشکل نبود، محال بود به اینجا برسیم. قبل از 
این، من خودم نماینده بهره‌برداری بودم که توسط خود 
رئیس منصوب شده بودم. یک روز انتقاد کردم، فردا گفتند 
تو دیگر نماینده نیستی! به همین راحتی حذف می‌کردند. 
اما الان من با رای کارگران انتخاب شــده‌ام و می‌توانم از 
مدیر پالایشگاه و حتی وزیر انتقاد کنم و آنها نمی‌توانند مرا 
عزل کنند چون پشتوانه رای کارگران را دارم. این قدرت 

تشکل است.
وی در پاسخ به این سوال که این تشکل چه دستاوردی 
برای سفره کارگران داشــته، می‌گوید: پیش از این، حق 
کارگر به راحتی خورده می‌شد. مرخصی‌ها را نمی‌دادند یا 
می‌سوزاندند. حق‌السعی، پاداش‌ها و مواردی که توافق شده 
بود، توسط پیمانکار پرداخت نمی‌شد. حتی لباس کاری 
که طبق قانون باید داده می‌شــد، پایان پیمان می‌رسید 

و خبری از آن نبود. یکی از بزرگترین تخلفات، بحث بیمه 
بود. زمانی که حقوق ما ۶ میلیون تومــان بود، پیمانکار 
لیست بیمه را با حقوق ۲ میلیون تومان رد می‌کرد! ما آن 
زمان تشکل نداشتیم اما فعال بودیم و اعتراض می‌کردیم 
ولی حتی رئیس منابع انســانی پالایشگاه هم می‌گفت 
»امکان اصلاح نیست« و وقتی قانونی هم جلو می‌رفتیم 

جوابی نمی‌گرفتیم.
او در مورد دســتاوردهای تشــکل می‌گوید: اما ورق 
برگشت. وقتی تشکل شــکل گرفت من شخصاً وکالت 
۳۰۰ نفر از همکاران را گرفتم، در اداره کار شکایت کردیم 
و حق بچه‌ها را تا ریال آخر زنــده کردیم. بیمه‌ها اصلاح 
شــد و متناســب با حقوق واقعی پرداخت شد. حتی در 
پالایشگاه‌هایی که مدیران همراهی نمی‌کردند، ما ورود 
کردیم. مثلًا پیمان تمام شده بود و لباس نداده بودند، ما 
محاســبه کردیم و مبلغ لباس را از پیمانکار گرفتیم و به 

حساب پرسنل واریز شد.

اخراج، تعلیق و لیست سیاه؛ تاوان مطالبه‌گری
افتخــاری در ادامه می‌گویــد: ســال ۱۴۰۱ بعد از 
تجمعی که داشتیم، ۱۳ نفر از بچه‌ها اخراج شدند. خود 

من و آقای غفاری )رئیس کانون( را دو ماه اخراج کردند و 
خانه‌نشین شدیم. مجبور شدیم به تهران برویم، با وزارت 
کشور جلسه بگذاریم تا توانستیم برگردیم. اگر همدلی و 
حمایت این ۵ هزار کارگر پشت سر ما نبود، قطعاً ما را برای 
همیشه حذف می‌کردند. همین الان هم که با شما صحبت 
می‌کنم، ده روز است که مجتمع گاز پاسخگوی ما نیست. 
 برای پیگیری رفتم، گفتند وقت نداریم! می‌خواهند ما را 

نادیده بگیرند.
با این حال، نایب رئیس کانــون انجمن‌های صنفی 
با تلخی از مشــکلات حل‌نشــده می‌گویــد: هنوز هم 
شرکت‌هایی هســتند که تخلف می‌کنند و مدیرانی که 
همراه نیستند. دردناک‌ترین بخش، وضعیت رانندگان 
ماست. راننده‌ای که ۲۵ روز در ماه، روزی ۱۲ ساعت کار 
می‌کند؛ یعنی ساعت کاری‌اش بسیار بیشتر از قانون کار 
است، حقوقش حداقل قانون کار است! بیمه این رانندگان 
هنوز اصلاح نشده و با دریافتی ۲۰ میلیون تومان، بیمه 
۱۳ میلیون تومانی برایشان رد می‌شود. ما بارها نامه زدیم، 
پیگیری کردیم اما مجتمع گاز به صورت قاطع پیمانکاران 
را مجبور به تمکین نمی‌کند. اضافه‌کاری این قشر پرداخت 
نمی‌شود و این یکی از مطالبات اصلی ما در تجمعات بوده 

که متاسفانه تا امروز بی‌پاسخ مانده است.

وعده‌هایی که ۱۱ ماه است خاک می‌خورند
افتخاری به معضل قدیمی طرح طبقه‌بندی مشاغل 
هم اشــاره کرده و می‌گوید: چندین ســال است درگیر 
اصلاح این طرح در وزارت نفت هستیم. وعده‌ها زیاد بود. 
بهمن ماه سال گذشته، جلسه‌ای با حضور خانم »خزایی« 
معاونت وزارت نفت داشتیم و قول دادند سه ماهه مشکل 
را حل کنند. الان ۱۱ ماه گذشته و هیچ خبری نیست. ما 
مخالف اجرای فعلی طرح هستیم. اعتراضات و اعتصابات 

ما، ازجمله تجمع بزرگ ۱۷ آذر مقابل فرمانداری، برای 
همین بود. اما نتیجه چه شد؟ هیچ.

این فعال کارگری با انتقاد از رفتار اخیر مدیران مجتمع 
گاز پارس جنوبی، از صورت‌جلسه‌ای پرده برمی‌دارد که 
حکم تیر خلاص را دارد: همین امروز که با شما صحبت 
می‌کنم، صورت‌جلسه‌ای بیرون آمده که مربوط به جلسه 
۱۵ دی‌ماه است. در این جلسه که بدون حضور نمایندگان 
کارگری برگزار شــده، تقریباً تمام خواسته‌های ما را رد 
کرده‌اند! طرح طبقه‌بندی را به تهران پاس داده‌اند )کاری 
که ماه‌هاست انجام می‌دهند(، بحث اصلاح بیمه و حقوق 
رانندگان را دوباره به »پیگیری می‌شود« حواله داده‌اند که 
یعنی هیچ. بدتر از همه، موضوع پرواز و هزینه غذا و خوابگاه 

را کلاً از دستور کار خارج کرده‌اند.

تراژدی جاده‌های مرگ
افتخاری به موضوع حذف پروازها هم اشاره می‌کند و 
می‌گوید: نیروهای رسمی مجتمع گاز، پرواز رایگان دارند. 
پیمانکاران منطقه ویژه اقتصادی پارس که دیوار به دیوار 
ما هستند نیز پرواز رایگان و بلیت هواپیما دارند اما کارگر 
پیمانکاری ما باید با هزینه خودش رفت و آمد کند. با این 
گرانی‌ها، کارگری که از ســاری یا تبریز می‌آید، باید ۷ و 
نیم میلیون تومان پول بلیت بدهد یعنی ۵۰ تا ۶۰درصد 
حقوقش فقط صرف رفــت و آمد می‌شــود! نتیجه چه 
می‌شود؟ مجبورند با اتوبوس و ماشین در این جاده‌های 

مرگ تردد کنند.
وی ادامه می‌دهد: در همین دو سه ماه اخیر، دو کشته 
در جاده‌ها داشتیم. دو همکار عزیز ما در مسیر رفت و آمد 
جان دادند؛ یکی‌شــان ۴ دختر داشت و دیگری ۲ فرزند. 
اینها قربانی تبعیض شدند. آن وقت آقایان در آن اتاق‌های 
دربسته نشسته‌اند و در صورت‌جلسه تصویب کرده‌اند که 
»موضوع پرواز از دســتور کار خارج شد«. این یعنی جان 
کارگر برایشان اهمیتی ندارد. این صورت‌جلسه، جامعه 

کارگری مجتمع گاز را به شدت به‌هم ریخته است.

صبر کارگران را امتحان نکنید
افتخاری در پایان به مسئولان زیربط هشدار می‌دهد 
و می‌گوید: توقع ما این اســت که صدای متانت کارگران 
شنیده شود. ما در این ۴ سال، چندین تجمع بزرگ ۵ هزار 
نفری داشتیم. یک شعار ساختارشکنانه ندادیم، یک سنگ 
پرتاب نشد و یک شیشه نشکســت. در اوج شلوغی‌ها، ما 
فضا را آرام نگه داشتیم و اجازه ندادیم از اعتراض صنفی 
ما سوءاستفاده شود. اما پاسخ این‌همه صبر و قانون‌مداری 
چه بود؟ اینکه امروز صورت‌جلسه بدهند و بگویند همه 

خواسته‌هایتان رد شد؟
او در پایان می‌گوید: این صورت‌جلسه یعنی به کارگران 
می‌گویند هر کاری کردید، برای ما مهم نبود. این رفتارها 
یعنی هل دادن کارگر به سمت اعتراض. ما یک خواسته 
حداقلی داشــتیم، گفتیم حداقل برای نیروهای راه دور 
فکری کنید اما دریــغ از یک قدم مثبــت. این حجم از 
بی‌توجهی، دل انسان را به درد می‌آورد. با این حال، ما بارها 
کارگران را به صبر دعوت کرده‌ایم اما مسئولان باید بدانند 

که این صبر بی‌پایان نیست.

کارگران پیمانکاری:
پاسخ مدیران مخابرات به اعتراضات 

صنفی فقط اخراج است
نیروهای پیمانکاری مخابرات ایران می‌گویند: ســال‌ها به 
وضعیت معیشتی خود و عدم اجرای قانون اعتراض کردیم و تنها 
پاسخ به اعتراضات مسالمت‌آمیز و صنفی ما اخراج نمایندگان 
کارگری بود. مسئولان حق اعتراض مسالمت‌آمیز ما را هیچ زمانی 

به رسمیت نشناختند.
به گزارش ایلنا، جمعی از این افراد در گفت‌وگو با ایلنا گفتند: 
نمایندگان انجمن صنفی مخابرات فقط به این دلیل که پیگیر 
مطالباتی چون اجرای طرح طبقه‌بندی مشــاغل و معیشــت 
ضعیف کارگران بودند بعد از سال‌ها کار و در حالیکه بسیاری از 
آنها تحصیلات عالی داشتند، اخراج شدند. سال‌ها با ما برخورد 
قهری کردند و به حداقلی‌ترین مطالبات ما توجه نکردند. کار به 
جایی رسیده که امروز بسیاری از ما حتی در تأمین حداقلی‌ترین 

نیازهای خود ناتوان هستیم.
یکی از این نیروها می‌گوید: دســتمزد ماهانه من با بیش از 
۴۰ ساعت اضافه‌کار به حدود ۲۳ میلیون تومان می‌رسد و با این 
پول فقط می‌توان هزینه‌های حداقلی زندگی را تأمین کرد. من 
و همسرم هر دو تحصیلکرده هســتیم و با وجود اینکه هر دو کار 
می‌کنیم، لنگ تأمین مایحتاج زندگی خود هستیم. سال‌هاست 

تفریح نداریم و یک سفر ساده هم نمی‌توانیم برویم.
این افراد می‌گویند: می‌خواهند مخابرات را دوباره به پیمانکاران 
محلی بدهند و هدفشان هم این است که دوباره سنوات ما را صفر 
کنند. قراردادهایشان هم حجمی است؛ یعنی حجمی از کار را به 
شرکت پیمانکار می‌سپارند و آن شرکت می‌تواند با هر میزان از نیرو 
که خود می‌خواهد کار را انجام دهد. در این قراردادهای حجمی 
معمولا فشــار کار بر نیروهای پیمانکاری بالاست و حقوقشان 
بسیار ناچیز است. دست پیمانکار را باز می‌گذارند تا هر طور که 

می‌خواهند با نیروها عمل کنند.
این نیروهای پیمانکاری می‌گویند: بی‌عدالتی در حق نیروهای 
شرکتی رویه‌ای ثابت است و حتی وعده تصویب طرح ساماندهی 
و حذف پیمانکاران بعد از سال‌ها هنوز به نتیجه نرسیده است. آنها 
می‌گویند: عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشــاغل و عدم ارتقای 
گروه، همیشه از مهم‌ترین دلایل اعتراضات ما بوده که با وجود آنکه 
سال‌ها پیگیر آن بودیم اما این مطالبات به‌حق محقق نشده است.

این نیروها می‌گویند: افراد تحصیلکرده‌ای داریم که سال‌ها 
کار کرده‌اند اما حقوق‌شــان کمی بیش از حداقل حقوق است 
و گروه‌شــان نیز جابه‌جا نشده اســت. تأخیر در پرداخت حق 
بیمه هم باعث می‌شــود گاهی در مراجعه به مراکــز درمانی از 
جیب خود هزینه‌های درمــان را پرداخت کنیــم، در حالیکه 
 حقوق بســیار ناچیز اســت و پرداخت هزینه درمــان برای ما 

سنگین است.
    

سازمان تامین اجتماعی خبر داد:
افزایش پوشش بیمه‌ای 
داروهای بیماران خاص

سطح پوشش بیمه‌ای داروهای تخصصی مورد مصرف بیماران 
خاص، طبق ابلاغ دبیرخانه شــورای عالی بیمه سلامت کشور 
به‌روزرســانی و افزایش یافت. به گزارش روابط‌عمومی سازمان 
تامین اجتماعی، پوشــش بیمه‌ای قیمت داروهای تخصصی 
موردمصرف بیماران خاص، طبق ابلاغ دبیرخانه شورای عالی بیمه 
سلامت کشور به‌روزرسانی شده و از این جهت تأمین و دسترسی 
بیماران خاص نظیر هموفیلی، تالاسمی و دیالیزی به داروهای 
مرتبط موردنیاز برطرف شده است. براساس اعلام معاونت درمان 
تأمین اجتماعی، طبق مصوبه دبیرخانه یاد شده، پوشش هزینه‌ای 
داروهای اشاره شده براساس ابلاغیه دبیرخانه شورای عالی بیمه 
سلامت کشور توسط تامین اجتماعی تقبل خواهد شد. تأمین 
اجتماعی به واسطه ارائه خدمات درمانی مستقیم بیمارستان‌ها و 
مراکز درمانی خود در سراسر کشور و خرید خدمات حوزه درمان 
از مراکز طرف قرارداد دانشگاهی و خصوصی، خدمات مختلف 
و گسترده درمانی را به بالغ بر ۴۹ میلیون نفر تحت پوشش ارائه 
می‌دهد. نحوه پوشــش هزینه‌های دارویی و درمانی افراد تحت 
پوشــش تأمین اجتماعی بر مبنای نهادهای بالادستی مانند 
 شورای عالی بیمه ســامت کشــور، هیأت دولت و... تعیین و 

اجرا می‌شود.
    

همه کارمندان و بازنشستگان، 
کالابرگ می‌گیرند

همه کارمندان و بازنشستگان بدون در نظر گرفتن دهک‌بندی، 
مشمول دریافت کالابرگ الکترونیکی می‌شوند. به گزارش مهر، 
با اعلام تخصیص کالابرگ از سوی دولت برای تهیه اقلام اساسی 
با هدف افزایش قدرت خرید مردم، بازنشستگانی که از دریافت 
یارانه محروم بوده‌اند، فارغ از دهک درآمدی مشمول دریافت این 
کالابرگ خواهند بود. براساس سیاست جدید دولت و مجلس، 
یارانه کالای اساســی از ابتدای زنجیره که بــه واردکنندگان و 
برخی تولیدکنندگان داده می‌شد، به مصرف‌کنندگان منتقل 
می‌شود و مردم از این پس به‌صورت ماهانه، به ازای هر نفر مبلغ یک 
میلیون تومان دریافت می‌کنند. بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی کلیه کارمندان و بازنشستگان بدون نظر گرفتن 
دهک‌بندی، مشمول دریافت کالابرگ الکترونیکی می‌شوند. 
هر چند این اقدامی مثبت در راستای افزایش قدرت خرید مردم 
تلقی می‌شود اما با وجود دریافتی حداقلی بسیاری از بازنشستگان 
و میزان عیدی حداقلی همه آنان، این میزان کالابرگ در آستانه 
عید نوروز اثر کمی بر سفره این افراد داشته که باید توجه ویژه‌تری 
به این قشر شود. از این رو به نظر می‌رســد باید علاوه بر افزایش 
حقوق متناســب با تورم و تخصیص کالابرگ، در میزان عیدی 
 پرداختی با بازنشســتگان و حداقل‌بگیران تجدیدنظر اساسی 

صورت گیرد.
    

گلایه کارگران فولاد پارس هفت‌تپه 
از تاخیر در پرداخت حقوق و حق بیمه

جمعی از کارگران کارخانه فولاد پارس هفت‌تپه از عملکرد 
کارفرما در وضعیت پرداخت مطالبات معوقه کارگران و نامشخص 
بودن وضعیت تولید در این کارخانه انتقاد کردند. به گزارش ایلنا، 
این کارگران با تاکید بر اینکه خواسته ما شفاف‌سازی وضعیت 
کارخانه و پرداخت مطالبات معوقه است، افزودند: هر ماه حقوق‌مان 
با تاخیر پرداخت می‌شود و در عین حال حق بیمه کارگران نیز با 
تاخیر دو الی سه ماهه مواجه است. به گفته یکی از کارگران فولاد 
پارس، ما کارگران شــاغل نه حقوق به موقــع می‌گیریم و نه از 
پرداخت مطالبات عقب‌افتاده خبری هســت. این کارگر درباره 
وضعیت تولیدات فولاد پارس افزود: وضعیت تولیدات این کارخانه 
خوب نیست و هر چد وقت یکبار خطوط تولیدی این واحد به دلیل 
کمبود مواد اولیه تولید متوقف می‌شود. او به نیابت از همکاران خود 
از کارفرما درخواست کرد که پیگیر پرداخت مطالبات عقب‌افتاده 
و تامین به موقع مواد اولیه برای استمرار فعالیت خطوط تولیدی 

کارخانه باشد.

روایت یک فعال صنفی از سال‌ها تلاش برای تشکل‌یابی ۱۵ هزار کارگر پارس جنوبیاخبار کارگری

هزینه مطالبه‌گری سنگین است، اما می‌ارزد

اگر تشکل نبود، محال بود به اینجا 
برسیم. قبل از این، من خودم نماینده 

بهره‌برداری بودم که توسط خود رئیس 
منصوب شده بودم. یک روز انتقاد کردم، 

فردا گفتند تو دیگر نماینده نیستی! به 
همین راحتی حذف می‌کردند

طی ۴ سال، چندین تجمع بزرگ 
۵هزار نفری داشتیم ولی یک  شعار 
ساختارشکنانه ندادیم، یک سنگ 

پرتاب نشد و یک شیشه نشکست. اجازه 
ندادیم از اعتراض صنفی ما سوءاستفاده 
شود اما پاسخ مسئولان به این‌همه صبر و 

قانون‌مداری مناسب نبود

سعید حسام‌الدینی

حادثه ریزش معدن سنگ آهن کوشک بافق در استان یزد که در اخیرا رخ داد، دوباره زنگ خطر وقوع 
حوادث کار در معادن کشور را به صدا درآورد؛ حوادثی که سالانه جان ده‌ها یا چند صد کارگر را می‌گیرد.
»احسان سهرابی« فعال کارگری و عضو پیشین شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار در این ارتباط 
به ایلنا گفت: از حادثه بندر رجایی تا حادثه پلاسکوی تهران، متروپل خوزستان و همچنین از حادثه 
زمستان یورت تا حادثه مرگبار و تلخ معدن زغال‌سنگ معدنجوی طبس، در همه اینها کارگران قربانی 

یک الگو هستند.
وی افزود: یک الگوی تکرارشونده در حوادث ناشی از کار دیده می‌شود و همواره می‌بینیم که در این 
حوادث، روند اصلاحات و اقدامات همیشه بعد از وقوع فاجعه آغاز می‌شود. گویی در نظام ایمنی کشور 
جان کارگر تنها زمانی اهمیت پیدا می‌کند که دیگر از دست رفته باشد! برای نمونه، در حادثه معدن 
زغال‌سنگ معدنجوی طبس که به مرگ ۵۳ کارگر انجامید، خبرگزاری‌ها و مسئولان در روزهای بعد 
از حادثه ورود کرد و تبلیغات بسیار سر دادند اما همه چیز همان جا تمام شد و حوادث مرگبار معادن 

متوقف نشد.
سهرابی با طرح این پرسش که »چرا این هشدارها پیش از وقوع حادثه گفته نشد و الزام‌آور نبود؟« 
ادامه داد: اگر مکانیزاسیون معادن، ایمنی و کمبود منابع مالی مسأله شناخته‌شده‌ای بود، چرا پیش از 
مرگ آن ۵۳ نفر، هیچ تصمیم قاطع و الزام قانونی اتخاذ نشد؟ واقعیت این است که بخش قابل توجهی 
از اظهارات مسئولان پس از حوادث، تکرار بدیهیاتی است که سال‌هاست کارشناسان و فعالان حوزه 
روابط کار درباره آن هشدار داده‌اند. گفتن اینکه »مکانیزاسیون معادن نیازمند اختصاص اعتبارات مالی 

و تسهیلات است« یا این ادعا که »ایمنی باید در اولویت باشد«، زمانی که پیکرها از معدن خارج شده‌اند 
نه تحلیل است و نه پیشگیری، بلکه اعتراف دیرهنگام به »ترک فعل« مسئولان است!

این فعال کارگری اضافه کرد: پرسش مهم‌تر اینجاست که چرا همین تسهیلات، اگر هم وجود دارد، 
مشروط به شاخص‌های ایمنی قابل اندازه‌گیری نمی‌شود؟ چرا هیچ سازوکار الزام‌آوری تعریف نشده 
که دریافت منابع مالی، منوط به رعایت استانداردهای مشخص، قابل پایش و راستی‌آزمایی ایمنی 

باشد؟ نبود این شرط‌گذاری، عملاً ایمنی را به یک انتخاب اختیاری برای کارفرما تبدیل کرده است.
عضو پیشین شورای عالی حفاظت فنی تصریح کرد: شعار »اول ایمنی، بعد کار« در چنین شرایطی، 
اگر پشــتوانه مالی، ابزار نظارتی و ضمانت اجرای حقوقی نداشته باشد، چیزی جز شعار صرف برای 
مصرف رسانه‌ای نیست. ایمنی با پوستر، بنر، مصاحبه و بازدیدهای نمایشی افزایش پیدا نمی‌کند. 
تجربه تلخ همه حوادث بزرگ کشور نشان داده که این نمایش‌ها، نه جان کارگر را حفظ کرده‌اند و نه از 

تکرار فاجعه جلوگیری کرده‌اند.
وی خاطرنشــان کرد: ایمنی زمانی معنا پیدا می‌کند که همراه با اقدامانی چون »چک‌لیســت 
اجباری«، »توقف فعالیت واحد ناایمن تا زمان ایمن‌سازی« و »پیگرد حقوقی بدون اغماض مقصرین« 
همراه باشد. هرجا این سه مؤلفه غایب بوده، حادثه تنها به »زمان وقوع« موکول شده است. تفاوتی 

نمی‌کند معدن باشد یا ساختمان، بندر باشد یا پروژه عمرانی یا خیابان‌های شهر، نتیجه یکی است.
سهرابی افزود: از منظر حقوقی، تداوم این حوادث دیگر قابل توجیه با عناوینی مانند حادثه غیرمترقبه 
یا خطای انسانی نیست. وقتی هشدارها وجود داشته قوانین ایمنی مصرح بوده و ضعف‌ها شناخته‌شده 

بوده‌اند اما اقدام مؤثر وکاملی صورت نگرفته، با نقض مستمر حق بر ایمنی و سلامت شغلی مواجه‌ایم؛ 
حقی که مستقیماً با جان انسان‌ها گره خورده است. در صفحات حوادث خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها، 

حکایت تلخ کسب نان به قیمت جان مشهود است.
وی در پایان با اشاره به حوادث بســیار خطرناک کار در حوزه‌هایی مثل کارگاه‌های ساختمانی و 
معادن پرخطر سنگ آهن، زغال‌سنگ و... هشدار داد: مرگ ۵۳ کارگر در طبس یا حوادث مرگبار دیگر، 
نباید به اعداد در آمارها تقلیل یابد. این عدد، پرسشی جدی از نظام تصمیم‌گیری است. اگر قرار است هر 
بار بعد از مرگ کارگران به فکر ایمنی بیفتیم، پلاسکو و متروپل چندین و چند بار دیگر هم تکرار می‌شود. 
تا زمانی که ایمنی پیش‌شرط فعالیت نشود، این چرخه ادامه خواهد داشت منتها با اسامی جدید فوتی‌ها 

اما با همان پایان تلخ همیشگی!

عضو پیشین شورای عالی حفاظت فنی:

شعار »اول ایمنی، بعد کار« تنها بعد از مرگ کارگران سر داده می‌شود

گفت وگو

میانگین هزینه ناخالص خانوارها در ۱۴۰۳ از درآمد پیشــی گرفت؛ 
وضعیتی که پس‌انداز حقیقی خانوارها را منفی کرده است. به گزارش اکو 

ایران، آخرین گزارش بودجه خانوار بانک مرکزی نشان می‌دهد هرچند 
میانگین درآمد ناخالص ســالانه خانوارها در ۱۴۰۳ بــه ۴۵۵ میلیون 
تومان رسیده اما متوسط هزینه ناخالص خانوار ۴۶۹ میلیون تومان ثبت 
شده است. یعنی هزینه‌ها نسبت به سال قبل حدود ۳۸ و درآمدها حدود 
۳۶درصد رشد داشته است. این شکاف رشد نشان می‌دهد درآمدها به‌طور 
کامل جبران فشار هزینه را نکرده‌اند و خانوارها برای تراز کردن دخل و خرج 

ممکن است به منابع دیگر متوسل شده باشند.

خوراک و مسکن؛ دو قطب فشار هزینه‌ای
ساختار هزینه‌ها به روشــنی گویای اولویت‌ها و مشکلات معیشتی 
است: بخش »مسکن، آب، برق و گاز« حدود یک‌ســوم کل مخارج را به 
خود اختصاص داده که عمده آن ناشــی از اجاره و هزینه‌های نگهداری 
محل سکونت است. گروه »خوراک و آشامیدنی‌ها« هم با سهم نزدیک به 
۳۰درصد در رتبه دوم قرار دارد. این دو گروه در مجموع ۶۴درصد از سبد 
هزینه‌ای متوسط خانوار را تشکیل می‌دهند. بدیهی است افزایش شدید 
قیمت در این بخش‌ها مستقیم‌ترین فشار را بر معیشت خانوار وارد می‌کند. 

بررسی زیرگروه‌های خوراک نشــان می‌دهد حبوبات با رشد میانگین 
هزینه ۷۲درصدی در صدر افزایش‌ها قرار دارد و پس از آن خشکبار و آجیل 
۵۹درصد و سبزی‌های تازه ۵۵درصد رشد هزینه را تجربه کرده‌اند. چنین 
رشدهایی نشان‌دهنده وقوع شوک‌های عرضه، افزایش هزینه‌های حمل 
و نقلی و تغییر در سیاست‌های ارزی و یارانه‌ای است که بر قیمت کالاهای 

اساسی اثر گذاشته‌اند.

پس‌انداز منفی: پیامد ترکیب درآمد و هزینه
اگر ارقام را به قیمت‌های حقیقی ســال ۱۴۰۳ برگردانیم )اثر تورم از 
آن گرفته شود(، روند 10 ساله نشــان می‌دهد میانگین درآمد ناخالص 
حقیقی خانوار از ۳۶۲ میلیون تومان در ســال ۹۴ بــه ۴۵۵ میلیون در 
۱۴۰۳ رسیده اما هم‌زمان هزینه‌ها از درآمدها سبقت گرفته‌اند. حاصل 
این وضعیت، منفی شدن پس‌انداز حقیقی خانوارها در سه سال اخیر است. 
یعنی خانوارها برای حفظ سطوح مصرفی خود ناچار به کاهش پس‌انداز یا 
افزایش قرض و استفاده از ابزارهای مالی غیرپایدار شده‌اند. آخرین نقطه 
مثبت پس‌انداز حقیقی مربوط به سال ۹۶ و حدود ۱۶ میلیون تومان بوده 

که آن سال با فضای سیاسی و تورم پایین‌تر امکان پس‌انداز فراهم شده بود. 
داده‌های منتشرشده از بودجه خانوار نشان می‌دهد که افزایش درآمد اسمی 
در سال‌های اخیر، لزوماً به بهبود رفاه اقتصادی خانوارها منجر نشده است. 
رشد هم‌زمان و بعضاً سریع‌تر هزینه‌ها، به‌ویژه در گروه‌های کالایی و خدماتی 
ضروری نظیر مسکن و خوراک، موجب شده تعادل میان دخل و خرج بخش 
قابل توجهی از خانوارها برهم بخورد. این وضعیت بیانگر آن است که فشار 
معیشتی صرفاً حاصل نوسانات کوتاه‌مدت نبوده و به یک چالش ساختاری 

در اقتصاد کشور تبدیل شده است.
بهبود پایدار وضعیت معیشتی خانوارها بیش از هر عامل دیگری به ثبات 
متغیرهای کلان اقتصادی، کاهش نااطمینانی و قابل پیش‌بینی شدن 
فضای اقتصاد وابسته اســت. تجربه دوره‌هایی که در آن تورم در سطوح 
پایین‌تری قرار داشته و چشم‌انداز اقتصادی شفاف‌تر بوده، نشان می‌دهد 
حتی بدون رشد قابل توجه درآمد اسمی، فشار هزینه‌ها بر خانوارها کاهش 
یافته است. در نهایت، جهت‌گیری سیاست‌های اقتصادی و میزان موفقیت 
آن‌ها در بازگرداندن تعادل میان درآمد، هزینه و پس‌انداز خانوارها، نقش 

تعیین‌کننده‌ای در بهبود یا تداوم وضعیت کنونی خواهد داشت.

پس‌انداز حقیقی در خانوارهای ایرانی منفی شد

رفاه ایرانیان در تعلیق

گزارش

معدن زغال‌سنگ البرز غربی »سنگرود« واقع در ارتفاعات شهرستان رودبار استان گیلان بعد از 
حدود ۱۰سال تعطیلی و به‌رغم برگزاری مراسم بازگشایی، همچنان تعطیل است.

یک کارگر در این باره به ایلنا گفت: به‌رغم اینکه این واحد معدنی در ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۱ با حضور 
استاندار وقت و برخی مسئولان استانی به صورت صوری بازگشایی شد اما هنوز اقدامی برای شروع به 

کار این معدن نشده است. او با بیان اینکه حدود ۱۰ سال از انحلال و تعطیلی معدن سنگرود می‌گذرد 
و بعد از این انحلال، ۴۰۰ کارگر با بیکاری مواجه شدند، گفت: گروهی از این کارگران بازنشسته شده 

و گروهی دیگر برای کار به شهرهای دیگر ازجمله رشت و قزوین مهاجرت کردند.
این کارگر با بیان اینکه اهالی منطقه عمارلو منتظر بازگشایی و شروع به کار این واحد معدنی 
هســتند، گفت: برای مردم بخش عمارلو که هیچ کارخانه صنعتی و تولیدی به جز همین واحد 
زغال‌سنگ ندارند، بازگشایی این معدن می‌تواند نور امیدی باشد؛ امید به اینکه به عنوان نان‌آور کنار 

خانواده بمانند و مجبور نشوند برای لقمه‌ای نان دست به مهاجرت بزنند.
وی با بیان اینکه اخیراً مدیرکل صمت گیــان اعلام کرده در صورت کافــی بودن رگه‌های 

زغال‌سنگ، معدن ســنگرود را از طریق ایمیدرو فعال می‌کنند، گفت: امیدواریم وعده ۱۰ ساله 
مسئولان برای بازگشایی این واحد معدنی این‌بار به نتیجه برسد چراکه نداشتن توان مالی و مدیریت 
پیمانکاران در سال‌های گذشته موجب خسارت جانی و مالی زیادی برای کارگران معدن و در نهایت 

اهالی منطقه شده است. 
به ادعای این کارگر، سال‌هاست صدها نفر از جوانان بیکار دو بخش فاراب و خورگام در منطقه 
عمارلو منتظر ازسرگیری مجدد فعالیت معدن سنگرود هستند چراکه معدن زغال‌سنگ سنگرود 
تنها منبع درآمدزایی اهالی منطقه است. او افزود: از مسئولان تقاضا داریم برای رشد اقتصادی و ایجاد 
اشتغال در منطقه هر چه سریعتر اقدام به بازگشایی این معدن زغال‌سنگ در روستای سنگرود کنند.

انتظار ۱۰ ساله برای شروع به کار معدن زغال‌سنگ سنگرود

جوانان عمارلو همچنان بیکارند


